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 اطلاعات مقاله  چکیده
. تاکنون میاز پرداختهامرو  رانیا ییایدر محدوده جغراف یزبان فارس یهاشیاز گو یبرخ یاجمال ینوشتار، به بررس نیدر ا

 نهیزم نیو مقاله در ا نامهانیانجام شده و افراد مختلف در قالب کتاب، پا یزبان فارس یهاشیدرباره گو یمتعدد یهاپژوهش
با مباحث  یکاف ییبدون آشنا یافراد زین یاند، اما در مواردبوده یها روشمند و علمن پژوهشیاز ا یاند. برخداشته ییهاتلاش

صدها گونه  دیها و شاشامل ده رانیدر ا یفارس یهاشیاند. گوپرداخته شیگو کیعلاقه به مطالعه  یو صرفاً از رو  یشناسنزبا
بر  هینگارنده با تک رو،نی. از اگنجدیمقاله نم کیو در قالب  ستفرد خارج ا کیها از توان کامل آن یو بررس شوند،یمختلف م

از تنوع  ییابتدا یر یکرده است تا تصو یطور مختصر معرفرا انتخاب کرده و به هاشیگو نیمنابع موجود، چند نمونه از ا
و در صورت وجود  افتهی صآن اختصا ییآوا یهایژگیبه و یبخش ش،یهر گو یارائه دهد. در معرف رانیدر ا یفارس یهاشیگو

 اند.آورده شده شیدر آن گو جیواژگان را از ییهانمونه ن،یاشاره شده است. همچن زیها نخاص، به آن ینکات دستور 

 هاتاریخ 
 ۲۵/۰۱/۱۴۰۴دریافت: 
 ۲۳/۰۳/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 لهجه

 شیگو
 یزبان فارس

 ایران
 یتنوع زبان

Abstract: This paper provides a brief overview of several dialects of the Persian language spoken within the 
current geographical boundaries of Iran. Numerous studies have been conducted on Persian dialects, and 
various individuals have contributed to this field through books, theses, and articles. While some of these 
studies follow scientific methodologies, many others have been carried out by enthusiasts without formal 
linguistic training. Persian dialects in Iran encompass dozens, if not hundreds, of varieties, making a 
comprehensive study beyond the capacity of a single researcher or the scope of a single article. Therefore, 
relying on available sources, the author has selected and briefly introduced several of these dialects in order to 
present a preliminary picture of the linguistic diversity of Persian in Iran. Each dialect introduction includes a 
section on its phonetic features, and any notable grammatical characteristics are also mentioned. In addition, 
common vocabulary items from each dialect are provided as examples. 
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 مقدمه. ۱
 یکدام گونه زبان کهنیا شناسان درباره  هستند. اما زبان یشناسسه اصطلاح پرکاربرد در مباحث زبان 3و لهجه 2، گویش1زبان
زبان در  ،یطور کلق نظر ندارند. بهها وجود دارد، اتفاآن زیتما یبرا ییارهایو چه مع دینام« لهجه» ای «شیگو»، «زبان» دیرا با

 انیو لهجه، سخنگو شیها، فهم متقابل وجود ندارد. در مورد گوآن انیسخنگو انیکه م رودیمبه کار  یااشاره به دو گونه
 ای یواژگان یهاتفاوت ،ییآوا یهاعلاوه بر تفاوت شیتفاوت که دو گو نیبا ا کنند،یرا درک م گریکدیها معمولًا گونه نیا

: ۱۳۸7 ،رمقدمیاست )دب یو واج ییآوا یهابه جنبه ددو لهجه عمدتاً محدو یهاکه تفاوت یدارند، در حال زین یدستور 
۱۲۱.) 

ها آن یبرا قیمصداق دق نییباشند، اما در عمل، تع یزبان یهاگونه زیتما یبرا ییابزارها توانندیم فیتعار  نیا کهنیا با     
. ستیاز "فهم متقابل" چ قیمقصود دق ستیچرا که مشخص ن ست،یروشن ن شیزبان و گو انیدشوار است. مرز م اریبس

ها را آن توانیاست که نم ادیها چنان ز اما تفاوت شوند،یمتوجه م یرا تا حد  گریکدیحرف  یدو گونه زبان انیسخنگو یگاه
 یهاگونه ،ینظام نوشتار  کیده مشترک از استفا لیبه دل ن،یزبان دانست. به عنوان مثال، در کشور چ کیاز  شیدو گو

باشد. در مقابل،  نداشتهوجود  انشانیاگر فهم متقابل م یحت شوند،یم یتلق «ینیزبان چ» یآن کشور همگ یمختلف زبان
 یهابه دو کشور مختلف، زبان یاسیتعلق س لیاما به دل کنند،یرا درک م گریکدیمردم ساکن در مرز آلمان و هلند، زبان 

 ست؛یاما عکس آن صادق ن فهمند،یرا م ییایزبان اسپان زبانانیپرتغال نی. همچننامندیم یو هلند  یرا آلمان خود
 (.۱۹۴: ۱۳۹۳ ،کهن یرو هستند )نغزگو روبه یبا دشوار  یزبان پرتغال فهمدر  زبانانییایاسپان

نداشته  یاختلاف زیواژه ن کیدر  یشته باشند و حتدا ییتنها تفاوت آوا ینادر است که دو گونه زبان اریبس گر،ید یسو  از     
به  دی. شاستیو روشن ن یقطع یمرز  زیو لهجه ن شیگو انیمرز م ن،ی. بنابرادیها را صرفاً دو لهجه نامباشند، تا بتوان آن

اصطلاح اغلب از  ران،یدر مناطق گوناگون ا یمختلف زبان فارس یهابه گونه وطمرب یهاباشد که در پژوهش لیدل نیهم
زرند  شی، گو(۱۳۹۲ ،هامانه ی)خامس یزدی شی، گو(۱۳6۸، انیقائن )زمرد شیاستفاده شده است؛ مانند: گو «شیگو»

 ییبار معنا گاه یرعلمیکه در کاربرد غ« لهجه»در مقابل، اصطلاح (. ۱۳۸۴ ،نی)گروس یهمدان شی، و گو(۱۳7۵ ،)بابک
 نیاشاره به ا یبرا زین یگاه(. ۱۳۸۰ ،کوفیسیپ چیلوی)سامو یجه تهراندارد، کمتر به کار رفته است؛ مانند له زین یمنف

 یقم یو فارس( ۱۳7۰ ی،)کلباس یاصفهان یاستفاده شده است؛ مانند فارس «یفارس»نام منطقه با واژه  بیها، از ترکگونه
 الف(. ۱۳۸۰ ی،)صادق

 رانیا ییایدر محدوده جغراف یزبان فارس یهاشیاز گو یبرخ یاجمال یمقاله به بررس نیتوجه به آنچه گفته شد، در ا با     
است که امروزه در محدوده  یاز زبان فارس یامنظور گونه ،یهمدان شیگو مییگویم یمثال، وقت ی. برامیپرداز یم یکنون

 است. جیشهر همدان را ییایجغراف
 دو نکته را در نظر داشت: دیبا ،یاجمال یبررس نیا یبرا     
؛ ۱۳7۹ ی،و مقاله صورت گرفته است )صادق نامهانیدر قالب کتاب، پا ییهاپژوهش ها،شیگو نیر مورد اد نخست،     

طور روشمند اند و بهآشنا بوده یشناساند که با مباحث زبانانجام شده یها توسط افرادپژوهش نیاز ا یبرخ(. ۱۳۸6 ،ناصح
به  یشناسبا اصول زبان ییعلاقه و بدون آشنا یصرفاً از رو  یراداف زین یاند. اما در مواردپرداخته شیگو کی یبه بررس

 ،ییآوا یهایژگیو قیدر ثبت و ضبط دق ییهایها، معمولًا کاستپژوهش گونهنیاند. در ااقدام کرده شیگو کی یبررس

                                                           
1 language 
2 dialect 
3accent 
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 سندهینو ایکه  ردیره گبه یعتلاش کرده از مناب یمورد بررس یهاشی. نگارنده در انتخاب گوشودیمشاهده م یو نحو  یواژگان
 اتخاذ کرده است. یمنظم و علم یکردیکم در پژوهش خود رودست ایآشنا بوده  یشناسبا زبان

و  شوند،یم یصدها گونه زبان دیها و شاشامل ده ران،یا ییایدر محدوده جغراف یفارس یهاشیاست که گو نیدوم ا نکته     
نگارنده با اتکا به منابع  رو،نی. از اگنجدیمقاله م کیر است و نه در چارچوب نف کیها نه در توان همه آن یاجمال یبررس

 یفارس یهاشیاز تنوع گو هیاول یر یکرده است تا تصو یطور مختصر معرفو به انتخابرا  هاشیگو نیموجود، چند نمونه از ا
 ارائه دهد. رانیدر ا
به  ژه،یو یو در صورت وجود نکات دستور  افتهیآن اختصاص  خاص ییآوا یهایژگیبه و یبخش ش،یهر گو یمعرف در     
 یسع ها،شیگو یدر معرف ن،یآورده شده است. همچن شیدر آن گو جیاز واژگان را ییهاها اشاره شده است. سپس نمونهآن

پرداخته  یو فردوس ینیقا شیبه گو ،یمشهد  شیگو یاز معرف سمثال، پ یشود؛ برا تیرعا زین ییایجغراف بیشده است ترت
استان کرمان، مانند  گرید یهاشیگو یبه برخ ،یکرمان شیهمراه با گو ایدر منطقه خراسان قرار دارند.  یشده که همگ

و ارتباط  هاهتبه درک بهتر شبا ،ییایجغراف یکینزد هیاشاره شده است. مطالعه بر پا زیو زرند ن رفتیکهنوج، ج یهاشیگو
 .کندیکمک م هاشیگو نیا انیم
  

 گویش اصفهانی .۲
تر در اصفهانی پیشین  ĵ وč ها اشاره کرد. مثلًا دو صامت توان به برخی تفاوتبا مقایسه گویش اصفهانی و فارسی معیار، می

، «ژاپن» dzāpun، «ژاله» dzāleشود؛ مانند تلفظ می dz در اصفهانی به صورت   žشوند. همچنین صامت تلفظ می
dzigulu «ژیگولو» ،dzākat «ژاکت» ،redze «همچنین در اصفهانی دو واکه مرکب «. رژه au وuā  شود؛ نیز دیده می

 gو  h ،y، ‘های همچنین در اصفهانی حذف صامت«. فراوان» farāun، «کاهو» kāu، «زائو» zāu، «هوو» hauمانند 
، «گذردمی» mi:zered، «بهتر» beyter، «ریحان» re:hun، «جمع» dza:mای شود؛ مانند تواند باعث کشش واکهمی

beyzer «گاهی مصوت (. ۱۸-۱7: ۱۳7۰ ،)کلباسی« بگذرa  صورت  در برخی کلمات فارسی رسمی در گویش اصفهانی به
e شود؛ مانند تلفظ میez «از» ،peder «پدر» ،qafes «قفس» ،namek «نمک» ،doxder «دختر» ،ades «عدس .»

 ku:ĵâ، «شما»   u:mâš، «دکان» dokku:nشود؛ مانند  تلفظ می :u رتفارسی رسمی به صو o همچنین در برخی کلمات
فعل همچنین  «.مَناره» monâre، «مَغازه»moqâze ؛ مانند شودتبدیل می oبه  aدر برخی کلمات  «.کجا»

 beyteres،  «استگفته» goftes، «استخورده» xordesشود؛ مانند ادا می es در بیشتر موارد  به صورت «است» کمکی
 «.بهتر است»

؛ مانند dبه  tتوان به موارد زیر اشاره کرد: تبدیل های دیگر آوایی بین فارسی رسمی و فارسی اصفهانی میاز تفاوت     
gerefdan «گرفتن» ،efdār «افطار» ،gašdan «؛ «گشتنdilek «تیرک» ،qedife «؛ «قطیفهpasdu «تبدیل «پستو ،d 

 rišgand، «مسخره» masqareمانند  ؛qبه x تبدیل «. بدتر»batter ، «قنادی» qannāti، «مهدی» meytiمانند؛  tبه 
 tavaq، «تبرک» tavarrokمانند؛  vبه  bتبدیل  «. کلوخ» kuluq، «مطبخ» matbaq، «نشخوار» nošqār، «ریشخند»
ی معیار متفاوت است؛ همچنین تلفظ این کلمات با فارس«. تبر» tavar، «برخیز» vaxiz، «مقبره» maqvare، «طبق»

doyyom «دوم» ،seyyom «سوم» ،pāxder «فاخته» ،gombez «تبدیل «. گنبدe  بهi ؛ مانندtsitou «چطور» ،nigā 
شود؛ تبدیل می uبه  āدر برخی کلمات نیز مصوت «. سفید» sifid، «تلفن» tilifun، «که» ki، «شکم»  ikamš، «نگاه»

، «روغن» ruqanشود؛ مانند تبدیل می uبه  owگاهی نیز «. شام»  umš، «لامتس» salumet، «قیامت» qiyumetمانند 
rušan «روشن .» 
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 بهā ، مصوت «خواستن»و « آمدن»در مضارع اخباری و التزامی اول شخص مفرد و جمع و دوم شخص مفرد از دو فعل      
a  تبدیل شده؛ مانند miyay«آییمی» ، mixay«خواهیمی» ، biyayn«شناسه دوم شخص مفرد در همچنین  .«بیایید

 همچنین «.ایگفته» goftey، «ایخوانده»  xundey، «ایخورده» xordey، «ایرفته» rafteyاست؛  ey ماضی نقلی
گلِ » gol-i qašang، «درِ باغ» dar-i bāqشود؛ مانند گاهی تلفظ میهای اضافی و وصفی،کسره اضافه در ساخت

 paشود؛ مانند تلفظ می  paصورت  ، در بیشتر موارد به«پس»همچنین حرف ربط  «.خوبآدمِ » adem-i xob، «قشنگ

kuĵāyn «پس کجایید» ،pa čerā nimiyay «نیز در بیشتر موارد به صورت « ها»نشانه جمع «. آییدپس چرا نمیā    تلفظ
 vāبه صورت  u یا oمه مختوم به ؛ و پس از کل«هاگربه» gorbā، «هابچه» beččā، «هادرخت» derxtāشود، مانند می

گاهی پیشوند امری به  در افعال امری نیز«. بوها» buvā، «موها» muvā، «رادیوها» rādiyovāشود؛ مانند تلفظ می
گاهی برای تاکید «.بگو» bugu، «بخوان» buxun، «ببین» bibin،  «بنشین» bišinشود؛ مانند تلفظ می buیا  biصورت 

 beriyā، «بگو» buguvā، «گویممی» migamā، «بیا» biyādeشود؛ مانند استفاده می پیشوندبر فعل از پسوند و 
 «.بیا» debiyā، «بروی»

شود که متفاوت از فارسی معیار است و معمولًا حرف عطف میان دو هایی از اتباع نیز دیده میدر گویش اصفهانی نمونه     
سوخته و » qedo vedo، «قهر و غضب» tahr ā tun، «جان و توان» dzun ā dziriqشود؛ مانند تلفظ می  āبخش 
 hār ā hurun، «علاوه بر آن» dzazxd ā belā، «دل و درون آن» del ā bār، «دست و بال» dass ā par، «برشته

 tsak ā،«تر و مرطوب» tar ā til، «شوخی و مزاح»  uxibārediš، «شام و خوراکی»  um ā šabš، «گرسنه شدید»

ntsara «معنیچرند و بی» ،toqolimoqoli «(.102: 1370 ،)کلباسی« چاق و چله 
های زیر توان به واژهشوند؛ میهای خاص گویش اصفهانی که در فارسی رسمی کاربرد ندارند یا متفاوت تلفظ میاز واژه     

 toridan ،«پرسه زدن» tseleke zedan،  «پز دادن» qurt mālidan، «آویزان کردن»ovangun kerdan  اشاره کرد:
، «از زیر کار دررفتن»hule rafdan ، «دخالت بیجا کردن»  sok var kardan، «جنبانیدن» lekundan، «چرخ خوردن»

bār rafdan «سقط شدن بچه» ،xār kardan «شانه کردن» ،rud zadan «گریه کردن»، var mālidan «فرار کردن» ،
somāxpālun «آبکش» ،balgš â «هآش رشت» ،gârseg «آشغال برنج» ،dulâb «شکاف، گنجه» ،dzabbâxune « اتاق

برف » brf-i- qelâq، «بدجنس» suzmuni، «بختک» binigeli، «باجناق» hamriš، «اولاد اول» naxri، «خیلی مزیّن
، «پاتختی» bondortaxd، «محابابی»  irekš، «عرضهبی» tsuquni، «حیابی» romros، «بلاتکلیف» salander، «اول

irdunš  «پارچ» ،bousure «پدر زن یا شوهر» ،tseleke «پرسه» ،orit «پر کندن مرغ»، târikkuerki « تاریک و
 tsuq، «چمباتمه» tsomolek، «چربی شیر» mâk، «جهاز داماد» taxune، «جاری: همسرهای دو برادر» yâd، «ظلمانی

، «سوخته» qâqelâ، «ریزه» quzuli، «رنده» pili، «انگور خوشه» teleng، «خمره» tâpu،  «حیاط» xarand، «چوب»
kârdoun «عنکبوت»، mâmâtse «قابله» ،turke «قطره باران» ،keke «گه» ،tâsegi «ویار.» 

در هجای اول بسیاری از کلمات به  eگویش کاشانی نیز به گویش اصفهانی نزدیک است. در گویش کاشانی مصوت کوتاه      
لم» qelam، «خمیر» xemirرود؛ مانند  ار به کار میفارسی معیa جای 

َ
هچنین «. زمین» zemiو « هَمیشه» hemiše، «ق

بدل  eای اضافه شده باشند، به در هجای آخر بسیاری از کلمات اگر به اسم یا صفت یا نشانه نسبت و نکره aمصوت 
ای دارای اگر هجای دوم واژه«. کمرم» kemerem، «ساعَت هشت» sa’ete haš،  «اکبری» akberiشود؛ مانند می

 boluč، «بگو» boguشود؛ مانند تبدیل می oای به نیز به دلیل هماهنگی واکه eو  aهای آغازین باشد، مصوت uمصوت 
شود؛ های بلند فارسی معیار در گویش کاشانی به صورت مصوت کوتاه تلفظ میگاهی نیز مصوت«. همان» homu، «بلوچ»

در هجای  uهمچنین گاهی صامت خیشومی پس از «. آییمی» miyayو « خواهیمی» mixay، «آورد» ovordمانند 
های مختوم به در واژه«. زبان» zebuو « پشت بام» pošte bu، «جوان»  evuĵ، «تمام» temuشود؛ مانند پایانی حذف می
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ng  یاnĵ اگر قبل از صامت مصوت کوتاه باشد، صامت ،n  به صورتy شود و صامت تلفظ میg  یاĵ  شود؛ مانندحذف می 
kolay  «کلنگ » pay«پنج »  ĵay«(.  ۱۳۸۵ ،)شجری« جنگ 

 
 گویش قمی. ۳

که های این گویش آورده است. از جمله اینالف( به بررسی گویش قمی پرداخته و نکات جالبی از ویژگی۱۳۸۰صادقی )
بانگ »یعنی  vong-o-vileشود، مانند در گویش قمی دیده می در دوره فارسی میانه هنوز در چند کلمه و اصطلاحv صدای 

 h های آغازی در برخی کلمات به  x که فارسی میانه است. یا این v/wāngصورتی از  vong، که در آن کلمه «فریاد و
ره (. همچنین برخی پیشوندهای دو 6الف: ۱۳۸۰ ،)صادقی« خناق» honnăqو « خندق» handaqتبدیل شده است؛ مانند 

 «.کردن» hă-kardanو « روفتن» hă-ruftanاند؛ مانند میانه در برخی از افعال پیشوندی هنوز باقی مانده
های این گویش های آوایی گویش قمی در حال حاضر نیز نکاتی مطرح کرده است. یکی از ویژگیوی در مورد ویژگی     

کلمات قدیم مانند فارسی تهرانی و رسمی  a لًا  مصوت پایانی در برخی از کلمات فارسی رسمی است. مث aبه جای  eکاربرد 
 tara-kārترها به همین صورت باقی مانده است؛ مانند شده است، اما در وسط کلمات مرکب در تلفّظ قدیمی e بدل به 

ال، پس از حذف پایانی سوم شخص مفرد ماضی افعa که یا این«. زنده باد»  zanda-bādیا « همه جا» hama-ĵā ،«کارتره»
جمع بسته « ها»همچنین در پایان کلماتی که به «. زد» ze، و  «کرد»ke شود؛ مانند میe ها بدل به صامت یا صامت آخر آن

«. هاکوچه»kučā-hā ، و «هاخانه»xunā-hā شود، که البته از نظر کشش کوتاه است؛ مانند  بدل می  āبه  e شوندمی
شود. همچنین در کلمات  تلفظ می em– و نظایر آن « خودم، کتابم»لماتی مانند در کam- همچنین ضمیر متصل  

ābembār «؛ «آب انبارnemāzĵ ā   «و   «جانماز tāqnemā«شود. یک ویژگی آوایی دیگر نیز این تغییر مشاهده می« نماطاق
   āهمچنین «. سوهان» soun و  «داود» doud، «کاهو» kouاست: مانند  oقدیم( به   w) vو  uقبل از    āتبدیل مصوت 

ملا » mol-mammad، «بابا جان» bāb- ĵunشود: شود، حذف میدر بیشتر کلمات مرکبی که جزء اول به آن ختم می
مصوت در پایان جزء اول «. قوری» qori ، «قوطی»  qotiبدل شده است: oنیز در تعدادی از کلمات به  uمصوت «. محمد

ها نیز دیده چند ویژگی خاص این گویش در تلفظ صامت«. آلوسفید»  lsifidā، «عموباقر» ambāqerشود: ترکیب حذف می
در پایان  m «.طمع» tamah و« تعجّب» tahaĵĵobشود: میh  که همزه میانی و پایانی گاهی بدل به شود. یکی اینمی

و « مجاب» moĵāf، «نابط» tanāfتبدیل شده است. در کلمات  nبه « تمام» tamun و hamun « حمام»کلمات 
mašrafe «نیز « مشربه b  بهf  .تبدیل شده است 

ها به کند که دو مورد از آنهای صرفی و نحوی خاص این گویش نیز اشاره می( به برخی ویژگی۱6الف: ۱۳۸۰صادقی )     
 ešun-و imun, itun-صل  های جمع، سه ضمیر متکه در پایان ماضی ساده بعضی افعال، در صیغهقرار زیر است. یکی این

به صورت « بودن»که سوم شخص مفرد ماضی فعل دیگر این .umaditun  ،raftandešun ،raftimunشود:افزوده می
کند که طبق تعریف ارائه شده برای ها عنوان می( با اشاره به این ویژگی۱۲۱: ۱۳۸7متداول است. دبیرمقدم )« بوده بود»

 های زبان فارسی امروز دانست.از گویشبایست یکی گویش، قمی را می
  zăreā، «صاف کردن چروک و کیس پارچه» ărăšt kardanهای خاص گویش قمی نیز از این قراراند: برخی از واژه     

 peqer، «آدم تودار و سر نگهدار» băĵmălu، «آدم چاق و قدکوتاه»   qmăluā، «خمیازه»   zgureā، «زکام، سرماخوردگی»
 kamun،«فرزند» rud ،«چاخان» damčan، «درز، شکاف» daqaz، «ناتنی»   odăzăĵ، «ذره، تکه» torošne، «پهن»

eška «خمیازه» ،šmenge «نیشگون» ،vezele «کوتاه و ریز» ،eăčhamp «باجناق.» 
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اند، ه بیشتر دو یا سه حرفیهای عام و گاهی خاص کبرخی اسم»ترین ویژگی آوایی گویش همدانی این باشد که شاید مهم
در حالی که مضاف واقع شود  ـــ ها مستثنی هستندالاولمضمومـــ   ها در اصل کسره باشد یا فتحهخواه حرکات حروف آن

چنین « تو»و « من»شود. به ویژه حروف اول، مانند پِدَر، سَر و مَشهد، که در حالت اضافه مثلًا به ها مکسور میحروف آن
( ۹6: ۱۳7۹(. صادقی )۲۹: ۱۳۸۴ ،)گروسین« مشهد» mešad، «سر تو» sere to، «پدر من» pedere maشود: می

شوند و قبل از صامت کند که کلماتی که از یک هجای بسته تشکیل میگونه عنوان میشناختی این ویژگی را ایندلیل زبان
شود، این هجای ای که با مصوت آغاز میفه شدن به کلمه(، در صورت اضاpedarقرار دارد )مانند پدر  aها مصوت پایانی آن

کند. این تری است تغییر پیدا میکند و فتحه که مصوت بازی است به کسره که مصوت بستهبسته به هجای باز تغییر پیدا می
 dem-e dud)تحفه(،  des-e desmăl)شکاف(،   darz-e deval)زشت و کثیف(، pet-e pisویژگی را در کلماتی مثل 

توان دید. نکته آوایی دیگر تبدیل رشته واج )مالش( و نظایر آن می  varz-e velă)کبودی(،kerč-e kebud )دود و دم(، 
mb  بهmm ؛ مانندtommăn تنبان(، و(zemmur   است. گاهی نیز یکی از دو )زنبور(m شود؛ مانند حذف میtămăku 

شود؛ تبدیل می sبه  stشود. همچنین رشته واج تلفظ می moftelăه صورت ، ب«مبتلا»کلمه  )خانباجی(. xămăĵi)تنباکو(، 
تبدیل  dواک به های سایشی بیبعد از صامت t)مستی(. صامت  messi)بوستان( و  bussăn)کارستان(،  kăresănمانند 

شود؛ ذف می)سفت(. همچنین همزه در کلمات عربی ح sefd)گفتن(،  gofdan)خشت(،  xešd)بخت(،  baxdشود: می
)طعم( و  tăm)جعبه(، گاهی با کشش جبرانی مصوت قبلی؛ مانند    aveĵ)دعوا(،  davăگاهی بدون باقی گذاشتن اثر، مانند 

)چرخ( و   axrč)سرخ(،  soxr)برف(،  bafr(. در ۹۹: ۱۳7۹ ،)جمعه( )صادقی   ommeĵگاهی با تکرار صامت؛ مانند 
moqr های صامت آغازی ایرانی میانه که نخستین صامت که خوشهلب دیگر این)مرغ( قلب صورت گرفته است. نکته جا

 ešgăfdan)ستاندن(،  esăndan)سپردن(،  espordanرود؛ مانند به کار می eبوده است در چند مورد با  šیا  sها آن
ی به کار های میانجی خاص در همدان(. همچنین برخی صامت۱۰۰: ۱۳7۹ ،)شکستن( )صادقی ešgasdan)شکافتن( و 

)با  vă-š-et)با من(،  vă-š-omدر š ها هم(، و صامت )این ină-r-amدر  r)تو هم(، صامت  to-n-am در nرود؛ مانند می
  (.۵۹: ۱۳۸۵ ،)به او( )اذکایی be-š-eš)به من(،  be-š-omتو(، 

شروع « م»ماتی که با خود حرف که در اتباع کلهای صرفی نیز برخی نکات قابل تامل است. یکی ایندر مبحث ویژگی     
(. دیگر ۳۱: ۱۳۸۴ ،)گروسین مهمان مِلان، مسجد مِلان، محسن مِلانشود؛ مانند آورده می« مِلان»شده باشند، لفظ 

)کتابَم(.  ketăb-om)مرا دید(،  did-omشود؛ مانند تلفظ می am ،-om-بست ضمیری اول شخص به جای که پیاین
)ایستادند(.  văysădan)ایستادید(،  văysădinăn)ایستادیم(،  văysădimănن است: های سه شخص جمع چنیشناسه

)کوزه  quzule مانند ule, -ole, ile, le–از پسوندهای خاص در این گویش موارد زیر قابل توجه است: پسوند مصغّرساز 
-săyeدر  لانـ مکان )تنگ کوچک(. پسوند  tongele)دیگ کوچک( و  dugule)بستوی کوچک(،  bassuleکوچک(، 

lăn  ،)جای سایه(sabze-lăn زار( و )سبزهmeyze-lăn  پسوند .)جای خشک مردن میز=مویز(–egi  ی–به جای پسوند 
)دروغکی(،  doruq-akăniدر  akăni–)لیزی(، و پسوند قیدساز  liĵ-egi)بلندی(،  bolan-egiاسم مصدر؛ مانند 

serepă-kăni .)سرپایی(  مصوتā   ساز در عنصر ترکیببه عنوانĵur-ă-ĵur  ،)جور به جور(p-ă-čăpā č   ،)بچاپ بچاپ(
xăm-ă-xăm خام(، )خامgorr-ă-gor  پست سرهم( و(kep-ă-kep  .)کاملا بسته و پوشیده( 

کند که تعداد نسبتاً زیادی فعل در این گویش هست که در ( اشاره می۱۰۴: ۱۳7۹های همدانی، صادقی )از میان واژه     
)جوانه    ikăndanĵشوند؛ مانند ساخته می - nāرود و بیشتر این افعال با پسوند سی نوشتاری و گویش تهرانی به کار نمیفار 

)پاره  teridan)آلوده کردن و کتک زدن(،  pelmăndan)پرتاب کردن(،  ešăndanزدن و به کنایه به حد بلوغ رسیدن(، 
)فرو رفتن قسمتی از چیزی(،  tommidanدن، مالش دادن(، )له کر  tellăndan)پر کردن(،  teqqăndanشدن(، 
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tenĵidan  ،)له شده چیزی زیر فشار(tulidan  ،)پلکیدن(tučidan  ،)گرفتار و سردرگم شدن(tikidan  ،)نقشه کشیدن(
ezăndanĵ   ،)سوزاندن(eqqăndanč   ،)فرو کردن چیزی در جایی(ulsidanč   ،)خشک شدن پوست بدن و میوه و گل(

soxtăndan  ،)سوزاندن(errăndanš   ،)پاره کردن(qežidan  ،)سُر خوردن(qertăndan  ،)براندن(qertidan ،)بریدن( 
keppăndan  ،)روی چیزی را پوشیدن(kerrăndan  ،)خراش دادن(lerăndan  ،)پرتاب کردن(vaxizădan  و

vaxzădan  ،)برخاستن(velăydan  و ،)زیر پا گذاشتن(haštan برخ .)ی ترکیبات اتباعی جالب نیز در این گویش )گذاشتن
 lăn)خرت و پرت(،  xelt-e xăšخانمان(، )سرگردان و بی tun o tevas)ترس و لرز(،  tekăn šekănشود، مانند دیده می

šipănā š   ،)مهمانی و ریخت و پاش(al-o-kodš   ،)شل و پل(set-e sabr  ،)با تانی(qanĵ-o-qeĵăr  ،)آرایش و بزک(
let-e lohhor  بیش از اندازه فراخ( و(vil-e văĵeră  .)چرت و پرت( 

 
 ایگویش ساوه .۵

های آوایی این گویش ساوه به لحاظ جغرافیایی نزدیک همدان و قم است و گویش آن نیز با این دو شباهت دارد. از ویژگی
، «رفت» baroft، «بمان» bamon، «بخور» baxorاست؛ مانند baاشاره کرد که گاهی « -ب»توان به تلفظ پیشوند می

bašostem «شستم» ،bamordiye «و گاهی «مرده است ،be  است؛ مانندberem «بروم» ،benves «بنویس»،beĵĵa 
«. بشور» bišur، و «بدوز» biduz، «بسوز» bisuz، «بسوخت» bisuxtشود؛ مانند تلفظ می bi، و گاهی نیز «امر از جَستن»
، «کندنمی» nimikone، «توانمنمی» nimitonemشود؛ مانند تلفظ می niیز بیشتر نشانه نفی در فعل مضارع ن« ن»

nimiyā «در فعل مضارع «آیدنمی ،na شود، مانند تلفظ میnagofteyem «امنگفته» ،našod «و در امر گاهی «نشد ،na 
برخی کلمات ساده که مصوت همچنین «. نخوان» naxonو « نرو» nero، «نگو» neguشود؛ مانند تلفظ می neو گاهی 

، «زردآلو» zerdālu، «دستمال» desmāl، «دستگیره» desgireشود؛ مانند تلفظ می eاست، در کلمه مرکب aها اول آن
penĵa «ها در فارسی معیار برخی کلمات نیز که مصوت اول آن«. پنجاهe است، به صورتa شوند؛ مانند تلفظ می 

handone «هندوانه» ،palle «هپل» ،našon «نشان» ،zandon «(. ۱۳7۰ ،)صادقی« زندان 
به ابتدای صفت مفعولی و « -ب»توان به ساختن ماضی نقلی با افزودن ای نیز میهای دستوری گویش ساوهاز ویژگی     

 barofteyey، «امرفته» barofteyemها اشاره کرد؛ مانند به آخر آن« یِم، یِی، یِه، ییم، یید، یند»های الحاق صورت
رود؛ تاکید به کار می« به»با برخی افعال به جای « -ها»در این گویش پیشوند فعلی «. رفته است» barofteya، «ایرفته»

، «خراش دادن» hāteronden، «نشستن» hānišesten، «کوفتن» hākuften، «بده» hāde، «گرفتن» hāgirtanمانند 
hānĵiden «پسوند «. خرد کردن–inne به جای -u  فارسی معیار در کلماتی مانندbewlinne «شاشو» ،qahrinne «قهرو »
«. بچُه در خواب است»مانند  bečče xo dereرود؛ به کار میder اضافه رود. همچنین در این گویش پسبه کار می

 az in ĵo yā teron hām toشود؛ نیز دیده می« تا»به جای   yāو « با»اضافه به جای پیش hāهمچنین استفاده از 

miyom  همچنین در این گویش ماضی مطلق و مصدر با پیشوند «. آیماز اینجا تا تهران با تو می»مانندb- رود، به کار می
ماضی «. مردن» bamorden،«خوردم» baxordem، «هِشتن» baštenاست؛ مانند « ها»ها مگر در افعالی که پیشوند آن

 «. ننوشت» neneveseyd،«بشستم» bišurdemها ساخته شده است؛ مانند مضارع آنبرخی افعال نیز با قیاس با صورت 
، «درز» birne، «آرواره»  lmetteā، «درهدهان» āzgureای نیز از این قراراند: های متداول در گویش ساوهبرخی واژه     

pewš «زمین پوک» ،tāmārzu «آرزوی زیاد» ،tande «هسته» ،ilindonč  «دانچینه»، xesil «گندم و جو نارس» ،
dāyze «خاله» ،dardeĵār «دردمند» ،reĵe «آویزریسمان رخت» ،raxine «سوراخ» ،sok «آب بینی» ،surku « هاون
 «.مورچه» murčune، «شَل» las، «نشخوار» gewš، «راه میان دو کوه» geduk، «گونه صورت» qap، «سنگی
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 گویش مشهدی. ۶
 žواج در اختلاف تنها ها مانند فارسی رسمی است اماگویش مشهدی این است که در همخوآنهای آوایی یکی از ویژگی

 žکنند و می تلفظ  ǰăla را « ژاله»مثل  ایواژه مشهدی، در  است. رفته میان تقریباً از مشهدی گویش در که است
 qeylunدر  eyشوند، مانند ه میهای مرکب نیز دیددر گویش مشهدی واکه .(1390 ،)نجاتیان از است ǰای واجگونه

در  oy؛ و «آتش» alowو « افسانه» owsana، «حوض» howzدر  ow؛ و «برای» bereyو « انگور» meym، «قلیان»
oyč  «وجود «. چایa  پایانی به جایe شود، مانند فارسی رسمی، در پایان کلمات گویش مشهدی نیز دیده میpamba 

 budušشود؛ مانند ای نیز در گویش مشهدی دیده میسازی واکههایی از هماهنگهنمون«. قلمبه» qolomba، «پنبه»
، «کِشدمی» mekeša، «خورممی» moxorom، «روممی»  morom،«ببر» bobor، «بپرس» bopors، «بدوش»

mexerom «خرممی» ،mupuši «پوشیمی» ،nomorom «رومنمی» ،nomogom «کلمات همچنین در«. گویمنمی 

 šowčellegi، «ایقهوه» qa:vegi، «یاروهه» yaraga :شود؛ مانندمی میانجی /g/ همخوان نکره، e  مصوت به هیمنت
و ضمایر شخصی، « به»در ترکیب حرف اضافه «. ههبچه» bečega، «طور برعکسهب»  varčoppegi،«ایشب چلّه»

-be-z، «گویمبه شما می» be-z-eta mogom، «بهش گفتم» be-z-eš goftomشود؛ مانند همخوان میانجی ظاهر می

em goft «بهم گفت .» 
 pesaret مانند et-،«پسرم»pesarom مانند  om-های ضمیری در گویش مشهدی به این صورت هستند؛ بستپی     

–  š āو « پسرتان» pesaretăمانند  etă-، «پسرمان»ā  pesaremمانند emă- ، «پسرش»  pesarešمانندeš- ، «پسرت»

 i čiyaشوند؛ مانند ادا می uو    iدر گویش مشهدی به ترتیب « آن»و « این»ضمایر اشاره  «.پسرشان» pesarešă انندم
 «. آن را بده» u ra bedeو « این چیست»

  eqalč، «ناسازگار» nâšaxol، «بداخلاق» badoqor، «کال» kaqبرخی از صفات خاص در گویش مشهدی عبارتند از      
توان به موارد زیر اشاره های خاص مشهدی نیز میاز فعل«. چسبناک» alefš، «ریز و بدترکیب» zeqare، «مزبر و ضخی»

جمع شدن » toronĵidan، «جدا کردن گوشت از استخوان»  uridanč، «پریدن» varjidan، «قاپیدن» čelovidanکرد: 
توان به های خاص گویش مشهدی میز واژههمچنین ا«. کندن و بیل زدن زمین» kolidan، «پوست در اثر خشک شدن

 «. حصیر» lux، «خیابان» meylân، «گنجشک»  oqokčموارد زیر اشاره کرد: 
 
 گویش قاینی  .۷

( به بررسی این گویش پرداخته است. وی در بررسی دستگاه ۱۳6۸قاین یکی از شهرهای خراسان جنوبی است و زمردیان )
از است    ĵای شود گونهدر این گویش وجود ندارد و در مواردی که ظاهر می žان کند که همخو واجی این گویش عنوان می

شود، مانند کند این واج بسامد کمی دارد اما گاهی اوقات دیده می( عنوان می66: ۱۳7۹(. صادقی )۱۴: ۱۳۸6 ،)زمردیان
و مرکب برای قاینی برشمرده است و  مصوت ساده ۱۴زمردیان «. انتهای کلاله زعفران و سوراخ ته تنوره آسیا» nažeکلمه 

 در i ، «آفتابه»eftavε در e ، «کمان» kεmu در  ε، «چاه»  ačدر a ، «آغل» qâlâدر  âها را ذکر کرده است: توزیع آن
inu «اینان» ،o  درolang «چراگاه» ، u در nu«های مرکب شامل مصوت«. نان ouدرousunε  «افسانه»،ei درein  

 :o، «کدو»  kε:duدر ε:، «مهر»  ma:rدر:a مصوتهای کشیده شامل «. به او»vai در ai و « شوید»  autšدر  au، «خوب»
چندین تفاوت آوایی بین گویش قاینی و فارسی رسمی وجود دارد که دو مورد آن از «. تهران»te:ru در :e و « ظهر» zo:r در

شود؛ ظاهر می u ، در قاینی به صورت nصامت پایانی  فارسی پیش از  ā(: مصوت ۴۰-۲۵: ۱۳6۸ ،این قرار است )زمردیان
  omšشود؛ مانند تلفظ می o به صورت m فارسی پیش از    ā، مصوت «آسمان»  smuā، «مردان» mεrdu، «نان» nuمانند 

 «. حمام» hεmom« تمام» tεmom، «شام»
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، «هامورچه» murešku« مورچه» mureškانند اشاره کرد، م u-توان به نشانه جمع های صرفی قاینی میاز میان ویژگی     
kol «سوراخ »kolu «هاسوراخ» ،lāx «کوه »laxu «در کلماتی که در فارسی به «. هاکوهān یاun شوند و در قاینی ختم می

  nunu، «نان» nuشود، مانندظاهر میn ، صامت u پایانی و نشانه جمعu )یا مصوتی دیگر(، در حالت جمع بین این  u به
 dεhεnu« دهان»dεha ، «هاماشین» mašinu«  ماشین» maši، همچنین«هارآن»  runu« ران»ru ، «هانآن»
( در مورد کسره اضافه در قاینی نیز قواعدی به دست داده که دو مورد آن چنین است: ۵۰-۴۹: ۱۳6۸زمردیان )«. هادهآن»

 qolom rεmεzunuگیرد، مانند م شود، کسره اضافه نمیخت ouو  ,m y, uهای هنگامی که کلمه اضافه به یکی از واج
همچنین هنگامی که کلمه اضافه جمع   «.گاو آبستن» gou aves، «بادامِ کاغذی» badom kεfmāl، «غلامِ رمضان»

زنان بچه در » zεnun bεččε dε eškamآید؛ مانند شود و به جای آن صامت میباشد کسره اضافه ظاهر نمی
( در بحث حروف ۵۲: ۱۳6۸زمردیان )«. دارخرماهای کرم» xorman koxukو « کلیدهای سرا»kεlidun  serā،«شکم

 dεsmāl rε hεکند که در قاینی هست و در فارسی نیست؛ مانند اشاره می« به»در معنای  hεاضافه قاینی به حرف اضافه 

ma de «خراسان است، حرف اضافه های در گویش اسفراینی نیز، که از گویش«. دستمال را بده به منxoday  به معنای
بست ضمیری جمع آن همچنین در اسفراینی، سه پی«. با ما مدارا کن» xoday mā modārā konوجود دارد، مانند « با»

 ketābetāx، «کتابمان» ketābemāx؛ مانند «شان»  xā š، «تان» tāx،«مان» māxبا فارسی رسمی متفاوت است؛ 
 (. ۱۳۸۱ ،)همایونفر« کتابشان» ketābešāx، «کتابتان»

برخی پیشوندهای «. کیفش گم شده» kifi gom šodeاست، مانند   i– بستی سوم شخص مفرد در قاینی نیز ضمیر پی     
 bεsta، «خاموش شدن» vamorda ، «مردن» mordaشوند؛ مانند فعلی در قاینی، باعث تفاوت معنایی در فعل ساده می

 «.بالا زدن آستین» vereškεsta« شکستن» eškεsta، «کردننشاء » vabεsta« بستن»
 dorvāx، «مادرزن و مادرشوهر»xaš ، «میل کردن»peyus kerda های گویش قاینی نیز از این قراراند: برخی واژه     

ک قوز »kolle ، «لباس کهنه»  kεtεl، «لانه پرندگان»qāl ، «قارچ»somaruq ، «مترسک»dahul ، «سالم و تندرست»
 «.ته ظرف» kāb، «پا

  

 گویش فردوس  .۸
کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. گویش این منطقه نیز  3۴2های خراسان است و در فردوس نیز یکی از شهرستآن

ر توان به بقایای یای مجهول دهای آوایی آن میهای خاصی دارد و تا حدودی به گویش قاینی نزدیک است. از ویژگیویژگی
اشاره کرد. همچنین در این گویش، مانند بسیاری از گویشهای دیگر، « میرزا» mεrzâو « سیر» sεr، «زیر» zεrکلماتی مانند 

 ،)یاحقی« شکم» eškam، «شتر» eštor، «شتاب» ešto، «شنا» ešnoدر ابتدای برخی کلمات مانده است؛ مانند eمصوت 
1381 :61۵.) 

در فارسی u– به جای  uk–توان به مواردی اشاره کرد: وجود پسوند کهنفردوس نیز می های دستوری گویشاز ویژگی     
  appukč، «هرجایی» lappuk، «آبکی» avdabaruk، «جیغو»  iqukĵرسمی که در معنای نشانه مبالغه است؛ مانند 

، «ریگی» requ، «خاکی» xâkuنسبت فارسی رسمی؛ مانند « ی-»به جای  u–کاربرد پسوند «. بازگشته از تصمیم»
gumušu «اردشیر »بوده است؛ مانند « ان-»همچنین به جای پسوند بنوّت فارسی میانه که «. آغشته به فضله موش

 borâyim ،«حسن پسر ابراهیم» hasan boraymoرود؛ مانند به کار میo-، در گویش فردوس «بابکان، خسرو قبادان

hasano «ر این گویش تنها نشانه جمع د«. ابراهیم پسر حسن-o  جان یکسان به کار جاندار و بیاست که برای اسامی
بدون تکیه است که در  a–همچنین نشانه نکره پسوند «. هابچه» baččgo، «درختان» draxto، «درها» daroرود؛ مانند می

شود؛ مانند معرفه تبدیل می ، و اگر این پسوند تکیه بگیرد به نشانه«درختی» deraxta، «دری» daraآید؛ مانند آخر واژه می
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mardá «آن مرد» ،deraxtá «را ها با فارسی معیار و تفاوت آنهای مطابقه فعلی در مضارع کاربرد شناسه«. آن درخت
 mi-bara-de، «بریمی» me-bari-ye، «برممی» me-baro-meمشاهده کرد؛ مانند « بودن»توان با صرف فعل می

در زمان آینده، این فعل به «. برندمی»mi-bara-ne ، «بریدمی» me-bara-ye، «یمبر می» mi-bara-me، «بردمی»
خواهد » be-xad- borde، «خواهی برد»be-xayborde ، «خواهم برد»be-xam borde شود؛ صورت زیر صرف می

ای امر نیز در نهگو«. خواهند برد» be-xan borde، «خواهید برد» be-xa borde، «خواهیم برد» be-xam borde، «برد
 be-may،«رفتیدرفتی / میبایستی می» be-mas rafشود؛ مانند ساخته می« باید»و « بایستن»این زبان با صرف افعال 

raf «باید بروم، .... بروند.» 
-var، «گل گرفتن سوراخ دیوار» var-āvordaهای فعلی نیز در گویش فردوس جالب توجه است؛ مانند برخی پیشوند     

zada «جمع کردن چیزی از مزارع» ،vā-borda «بریدن رشته برای آش» ،da- pušunda «پوشانیدن کامل» ،ho-

nšasta «نشستن» ،var-šuronda «شوراندن» ،da-xosponda «پر کردن» ،da-deq šoda «از غصه مردن» ،da-

paččida šoda «از چیزی بیزار شدن .» 
-qossa، «حرام» harom- haraštشود؛ مانند ت از فارسی رسمی نیز دیده میهایی متفاودر گویش فردوس اتباع     

qortāra «غم و غصه» ،-o-ĵomā ĵ  ««جا و مکان» ،xār-o-xalvār «خار و خاشاک»  ،alad-balad «گاه ، «آشنا و آ
narma-parma «ذره و تکه» ،xalāšur-palāšur «شلوغ پلوغ» ،arq-o-perqĵ   «هوشیار و سالم» ،dast-o-čamāk 

امر و » hen-o-ne،«ادعای نابجا» pat-o-put، «داد و فریاد» aram-qoram، «خرد و ریز» katt-o-kula، «توانمند»
 (.624: 1381)یاحقی « رها و خوار» tar-o-tāvo، «تکه پاره کردن» pot-o-potx، «نهی
پرت » tarqaz، «بدریخت» paččida، «غلب» patongتوان به این موارد اشاره کرد: از واژگان گویش فردوس نیز می     

، «جوجه تیغی» sanqora ،«درهم تافته» zeqra، «بیزار» dapaččida، «مترسک» dāhul، «گول زدن» taqal، «کردن
aqaz-tanurš  «شورانندچوبی که با آن تنور را می» ،annaftāš  «ناودان» ،fartaqam «قیدبی» ،qol-qolamtaynā 

، «لولوخورخوره» halabombi، «داد و بیداد» halašom، «ناودان» natovā، «سفال» katal، «اتاق بسیارکوچک»
vāĵerqidan «شکفته شدن پس از بیماری» ،veng «پرتاب کردن.» 

  
 گویش یزدی .۹

در آخر کلمات به  aشود، حفظ مصوت های فارسی نیز دیده میهای گویش یزدی، که در برخی دیگر از گویشیکی از ویژگی
دوم شخص جمع در گویش یزدی تلفظ « ید-»همچنین «. خونه» xuna، «همه» hamaفارسی رسمی است؛ مانند  e جای

« یم-» طور شناسه اول شخص مفردهمین«. خورده بودید» xorda buded ،«رفته بودید»rafta buded شود؛ مانند می
-»بستی اول شخص مفرد پی طور ضمیرهمین. «نوشتیم» neveštemو « رفتیم» raft-emشود؛ مانند تلفظ میem- نیز 
م شود. موارد تلفظ میušun به صورت « ایشان»همچنین کلمه «. لباسم» lebāsomشود؛ مانند ادا میom– به صورت « ََ

 hazār، «یک» yak ،«خوش» xaš، «پسر»posar توان در این کلمات دید: های خاص گویش یزدی را میدیگری از تلفظ
(. ۱۳۹۲ ،)خامسی هامانه«. مقعد» maqqāt، «جدول»   azvalĵ، «گنبد»gombaz ، «اِنگار» angār، «گله»  gila،«هزار»

و « چلو»   elowč، و «جلو» ĵelowشود؛ مانند تبدیل می ow معیار به مصوت مرکب oهمچنین در این گویش گاهی صدای 
های عمده آوایی گویش یزدی با یکی از تفاوت ها،اینبر علاوه«. روغن» ruqanو « شوهر»  u’aršگاهی برعکس؛ مانند 

 گیرد.  فارسی معیار، این است که در گویش یزدی تکیه بر هجای نخست قرار می
در این « کَ-»توان به مواردی اشاره کرد. مثلًا پسوند تصغیر یا تحبیب های خاص صرفی گویش یزدی نیز میاز ویژگی     

کلمات مرکب جالبی نیز در این گویش «. دخترک»doxtarok ، «پسرک»posarok شود؛ مانند تلفظ می ok–گویش گاهی 
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 gur-zā ، «اَلک»َ mu-biz، «آب دهان» ow-koča، «سیلی بلند»  tasš ā-،«آبگوشت» nazod-owشود؛ مانند دیده می

مچنین ه«. جاری» ham-ārus،«باجناق» ham-dumāt، «لقدهن» zabun-šol، «گیج»kalla-tow ،«آدم کوتاه قد»
   dam-gariā، «حماقت» xar-gari، «خساست» gadă-gariسازد؛ مانند همراه با اسم، اسم می« گری-»پسوند 

ملاقات، وقت » didan-ăyiدهد؛ مانند رود و مفهوم جدیدی به آن مینیز همراه مصدر به کار می ăyi-پسوند «. انسانیت»
توان در این کلمات کاربرد پسوندهای خاص در گویش یزدی را میهای دیگر از نمونه«. وقت رفتن» raftan-ăyi، «دیدن

 yahow-ki، «در حالت ایستاده» văsidan-aki ،«چسبناک»  asb-uč ،«ورزدکسی که رشک می»rešk-u مشاهده کرد: 
مواردی از اتباع خاص این «. سوراخ کلید» kili-dun ،«پستان حیوانات»  ir-dunš، «سوزش» suz-mun ،«ناگهان»

 pošt-o-pasal، «خیس» tar-o-tilis، «دیدهبسیار زخمی و آسیب» hel-o-hejărتوان دید: ش را نیز در این کلمات میگوی
ها دیده روند که در فارسی معیار کاربرد ندارند، اما در برخی دیگر از گویشافعالی نیز در گویش یزدی به کار می«. پنهانی»

 است. یا« گذارممی»  mell-amو مضارع« گذاشتم»hešt-am ر حالت ماضی ، که د«گذاشتن» heštan شوند؛ مانندمی
isundan «که در ماضی « گرفتن isund-am«و مضارع « گرفتمme-ssun-am «است. تلفظ برخی وندهای « گیرممی

-mu، «خواهممی» mo-xă-m ،«خوابیمی»  mo-xăb-iتصریفی نیز در این گویش متفاوت از فارسی رسمی است؛ مانند 

xun-an «خوانندمی» ،na-m-fam-an «فهمندنمی» ،na-m-bar-am «برمنمی» ،bi-ri-za «بریزد» ،bu-gu «بگو» ،
bu-xun-ed «بخوانید» ،be-ro «بُرو» ،be-do-ed «بدوید      .» 

، «تاج خروس» hotta،  «بالای باسن» šaqas، «شلخته»  elowzāršهای گویش یزدی نیز از این قراراند: برخی از واژه     
piziā  «تنبل» ،loftaā  «آشفته» ،axow’a «خمیازه» ،eškena samăvari «اشکنه ساده» ،eškena gowri « اشکنه

-pă، «نوزاد» bača-tar-ok، «پاک کردن حبوبات» bărpăzi، «گیجگاه» băd-găh، «غروب» oftow kurok، «اعیانی

šax kerdan «تند رفتن» ، porsa«مراسم ترحیم» ، tăl«سینی» ،tarda «موریانه» ،tas «سیلی» ،r-neškā č «رتیل» ،
čuri «جوجه» ،xiyăr «خربزه» ،rigmăs «لاغر و بیمار» ،zeytaq «زَهرِه» ،săbăt  «دارگذرگاه تنگ و سقف» ،šuli 

خشکباری در » lork، «زالزالک» goroč، «عنکبوت» karateyn، «پرستو» ferešti، «نوعی آش یزدی بدون گوشت»
 «.زگیل» mix-e-gušti، «شتر بزرگ» luk، «راسم خیرات زرتشتیانم
 

 گویش کرمانی. ۱۰
در هجای باز  aعمدتاً به جای فتحه یا مصوت e های آوایی گویش کرمانی به این شرح است. کسره یا مصوت برخی از ویژگی

 شود؛ مانندز این ویژگی دیده میهای پرکاربرد نیگاهی در هجای بسته واژه«. سَمنو» semenuشود؛ مانند ظاهر می

kerdan  «کَردن» ،edanš  «شود، استفاده می« مَ »از « نَ »در صیغه امر به جای «. شدن makon«در مصدرهای «. نکن
  noftādanنهی به صورت« ن»شوند، مثل افتادن، آمدن، انداختن و آوردن، با افزودن پرکاربردی که با مصوت آغاز می

شوند. همچنین به جای تلفظ می« نیاوردن» novordan، و «نیانداختن» nendāxtan، «نیامدن» nomedan، «نیفتادن»
 (. ۲۴-۲۳ :۱۳7۵ ،شود )صرافیاستفاده می niste« نیستش»و به جای  haste« هستش»

خی اسامی توان به نحوه ساختن اسم تصغیر و تحبیب اشاره کرد. اسامی اشخاص و بر های صرفی این گویش میاز ویژگی     
«. دیگ» digu، «ربابه» rebu، «علی» alu، «حسین» hoseynuگیرند؛ مانند میu عام با تغییر شکل در پایان صدای 

کتابُ » ketābe bedeو « ظرفارو بشور» zarfāre bešurشود، تلفظ میe و re در این گویش به صورت « را»همچنین 
در مواردی مثل  aki– های دیگر این گویش است. همچنین پسوند گیاز ویژ « بله»به جای « هابله»استفاده از «. بده

. همچنین در این گویش نیز، مانند گویش  epekāičو  kaĵekāiشود؛ مانند تلفظ می  akāi-به صورت« چپکی»و « کجکی»
 eškambeنند رود؛ مابه کار می eبوده است، با  šها ها که در ایرانی میانه صامت آغازی آنهمدانی، در برخی واژه
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 eštow، «شکستن» eškastan، «شکاف و گنجه» eškâf، «شکمو» eškemu، «شنیدن» ešnoftan، «شکمبه»
 «. شتاب»

، «خار» durâ، «فقیر» âdereymun، «چندش» dereškuâهای خاص در گویش کرمانی از این قراراند: برخی واژه     
arnas zedan «عربده و جیغ کشیدن» ، almâsak«جذام» ،borme borme «قطرهقطره» ،bidendel «هستهبی»، 

payqor«صدای رعد و برق» ، pot«مو، پشم» ،pečal «کثیف» ،qeynus «سخنان چرت و بیهوده» ، qeynus bâftan 
 hafe،«صدای مرغ و خروس» qotâs qotâs، «حلقوم، گلو» qernât، «قاووت» qovvetu، «سخن بیهوده گفتن»

kerdan «آرایش کردن»، kotombe «فرق سر» ، musiru«فرد لاغر ولی شیطان» ،muč «نفس، صدا» ،noppe 
، «لب و دهان را بدشکل کردن» niq kerdan، «خماری» nâki، «احتیاطی کردنبی» nâšâquli kerdan، «وصله»

varterozmidan «از کوره دررفتن» ،holik «از حدقه درآمده» ،girmâl «بندشکسته» ،govâf «خمیازه»، keyqâĵ « ،کج
 «.  هلهله کردن» kolelu kešidan، «طفره رفتن» kul nâkul kerdan، «ورییک
های زیادی نیز با گویش ها شباهتهای دیگری نیز از زبان فارسی کاربرد دارد، که اکثر آندر استان کرمان گویش     

های اقع است، گویش زرندی رایج است. یکی از ویژگیکرمانی دارند. مثلًا در زرند، که در هفتادوپنج کیلومتری شهر کرمان و 
هاست؛ مانند در این گویش« ق» qو « غ» γهای کرمان رواج دارد، وجود دو صامت آوایی که در این گویش و دیگر گویش

rā γrā γ «و « صدای اتومبیلqărqăr «های زرندی نیز دو مصوت (. در مصوت۳۰: ۱۳7۵ ،)بابک« صدای کلاغa:  وe: 
داند که در کلماتی مانند )یای مجهول( قدیم می  ēرا دنباله  :eب( ۱۳۸۰دارد که در فارسی رسمی نیست. صادقی )وجود 

gore:xt «گریخت» ،pe: «و «پی ،me:l «شود. مصوت مرکب دیده می« میلew  نیز در این گویش وجود دارد؛ مانندewĵ  
در شش صیغه مضارع، ماضی استمراری « بایستن» văsenهمچنین در زرندی فعل «. سکینه کوچک» sekinew، و «جو»

، معنای «از»در زرندی علاوه بر a حرف اضافه «. بایستمی» mevăs، «بایدمی» mevăشود؛ مانند و ماضی نقلی صرف می
«. شازش/بهش/برای» a-š-ešرود؛ مانند به کار می  šدهد و قبل از ضمایر متصل همراه با واج میانجی نیز می« به، برای»

 tatark، «کورمال کورمال» polmăs polmăs، «عصر» pasin، «بلند» borzهای زرندی نیز از این قراراند: برخی واژه
جوجه » sixur، «راه پشت بام» răzină، «بختک» xoftew، «خاکستر» xol، «منقار»  engč، «شغال» ture، «تگرگ»

 «.کره» maske، «آب دهان» geriz، «دن مرغ توسط مرغکن» kulidan، «گهواره» găču، «سوسمار» kerpew، «تیغی
 ،نفس دهقانیهای فارسی رایج است )نیکدر شهرهای کهنوج و جیرفت و رودبار از توابع استان کرمان نیز گویش     

 mohreg، و «رسیده» rasideg، «گرده» gordegپایانی در کلماتی مانند g های جالب کهنوجی وجود (. از ویژگی۱۳77
های ها بعضی تلفظج(. همچنین در این گویش۱۳۸۰ ،اند )صادقیاست که شکل فارسی میانه خود را حفظ کرده« مهره»

و « دشتبان» daštpon، و «پاسبان» păsponشود، در تلفظ می ponکه به صورت « بان»اند؛ مانند پسوند تر حفظ شدهقدیم
به آغاز بعضی کلمات که با مصوت  hو  yچنین دو صامت هم«. چرب»  arpčو « چسب»  aspč،«اسب» aspدر  pتلفظ 

 homsăl، «امشب» homšow، «امروز» homru، «آرد» yărt، «آب» yowشود؛ مانند شود، افزوده میشروع می
 bošk، «بالا» borz، «بازو» băhugها از این قراراند: های خاص این گویشبرخی واژه«. آورده» yovorde، «امسال»
 xomin، «مادرزن» xasug، «مرغتخم» xăg، «جویدن»  ftenĵ ā، «پسر» pos، «فروشی» bahăyi، «سرموی جلوی »
 morg، «مغز» mazg، «قورباغه» gavak،«عروس» garuk، «افتادن» kaften، «سرخ» sohr، «سایه» săg،«تابستان»
 «.آرزو» văyeو « مورچه» murik ،«درخت خرما» moq ،«مرغ»

بیدار و »  ăĵir ،«آبسه»ăb porz  ویش سیرجانی، از دیگر شهرهای استان کرمان، نیز از این قراراند:های گبرخی واژه     
مردنی و » alešti، «شمردن»ešmărdan ، «شپش» ešpeš ،«پرستو» esperiču، «تاول»  fkā، «لثه» ărik، «هوشیار
 (.  ۱۳۸۰ ،)سریزدی« زاغچه» kerăĵik ،«له، خرد»pač ، «خیار» băleng، «نحیف
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 گویش شیرازی .۱۱
است. حتّی صورت منفی، یا افعال مرکّبی که  kerdanبه صورت « کَردن»های بارز گویش شیرازی، تلفّظ فعل یکی از ویژگی

ها، شوند. همچنین دراین گویش، برای معرفه کردن واژهشوند نیز به همین صورت تلفّظ میبا استفاده از این فعل ساخته می
 uشوند، در تمام موارد به آخر واژه، صدای هایی که به صامت ختم میشود.مثلًا در واژهاضافه می uوّت ها مصبه آخر آن
هایی که واژهدر مورد  ؛«شربت» šarbatu، «دفتر» daftaru، «کتاب» ketābu، «مداد» medādu شود، مانند؛ اضافه می

شود، اضافه می owه حذف شده و به آخر آن مصوّت مرکّب از انتهای واژاین مصوت  شوند،ختم می   /e/به مصوّت کوتاه
و  yابتدا واج میانجی  ختم شود، i، یا اکر واژه به مصوّت «پرده» pardow، «دنده» dandow، «شیشه» šišowمانند؛ 

ین ابتدا ا ختم شود، ā؛ و اگر واژه به مصوّت «سینی» siniyu، «ماهی» māhiyuشود، مانند؛ اضافه می uسپس مصوّت 
، «صدا» sedow، «دریا» daryowشود، مانند؛ اضافه می owها، مصوّت مرکّب مصوّت حذف شده و سپس به آخر این واژه

balow «هایی که به مصوّت واژهدر  «.بلاo  ها واجگونه  شوند، ابتدا به انتهای آنختم میw     و سپس مصوّت کشیدهu  
مانند مورد  ختم شود، uای به مصوّت و در صورتی که واژه« پالتو» pāltowu، «مانتو» māntowuشود، مانند؛ اضافه می

 (.1392 ،)شناسا« ابرو» abruwu،  «جارو» Ĵāruwuشود، مانند؛ اضافه می u و سپس  wبالا، ابتدا واجگونه  
تلفّظ    āqoسم خاص به صورت در گویش شیرازی است. در این گویش این واژه پس از ا« آقا» تلفظ واژه   دیگر درباره   نکته       
آید، که پیش از اسامی خانوادگی افراد می« آقای»البته واژه   «.علی آقا»  aliyāqo، «حسین آقا»  hoseynāqoشود؛ مانند می

آقای حمیدی. از « āqoy hamidi »، «آقای زارع» āqoy zāreشود؛ مانند؛تلفّظ می  āqoyدر گویش شیرازی به صورت
و ترکیبات و عباراتی است که شامل این زنجیره هستند؛ مانند  ruzاز زنجیره   zایی در گویش شیرازی، حذف دیگر موارد آو 

emru «امروز» ،diru «دیروز» ،har ru «هر روز» ،pariru «یکی دیگر از موارد تفاوت تلفظ بین گویش شیرازی و  «.پریروز
 num، «مقام» muqum، «حجامت» haĴumatژه است؛ مانند در میان وا uبه مصوّت   āفارسی معیار، تبدیل مصوّت  

های دیگر که در از جمله زنجیره «.نامزد» numzād ،«بام» bun ،«شام» šum ،«داماد» dumād  ،«ناکام» nākum ،«نام»
، namiیا  namدر ابتدای افعال منفی زمان حال است که به صورت  nemiشوند، زنجیره  شیرازی متفاوت تلفظ می

،  namfa:me ،«خواهمنمی» namxām ،namixām ،«داندنمی» namdune  ،namiduneآید؛ مانند میدر
namifa:me «فهمدنمی»، namzane ،namizane «زندنمی.» 

   bordomبست ضمیری به جای مفعول، پس از افعال متعدی در گویش شیرازی رواج فراوان دارد؛ ماننداستفاده از پی     
او من »   kešidom، «او من را گرفت»   gereftom،«او من را زد»   zadom،«او من را آورد»  ovordom، «داو من را بر »

شود که در فارسی معیار به کار هایی ساختهمیبستهای ضمیری مختلف با فعل، ساختهمچنین با ترکیب پی«. را کشید
، «او من را برده است»  bordatom،«ه شدّت اذیت کرده استاو من را ب»  koštatomرود؛ مانند رود یاکمتر به کار مینمی

bugum  «تو به من بگو» ،bugušun «ها بگوتو به آن» ،miganom «گویندها به من میآن»، qowlom dādi « تو به من
 yey، «گفتممن به تو می» migoftamet، «او به من گفته است»  goftatom،«تو به من گفتی»  goftim،«قول دادی

negoym kerdi «تو یك نگاه به من کردی»،gofte budateš  «(.1392 ،)شناسا« او به او گفته بوده است 
ها فعل مرکب است؛ توان اشاره کرد که در فارسی معیار معادل آناز میان واژگان گویش شیرازی، به برخی افعال ساده می     

 ،«پاره کردن» derondan ،«الك کردن» bixtan، «آویزان کردن» owzondan ،«خیس کردن» xosondanمانند 
torondan «غلت دادن»، londidan «غر زدن»، mālondan «زدن قول و قراربه هم»، guruxtan «از دیگر «. فرار کردن

 boqorne، «هول کردن»erāz kerdan ، «عادت کرده»  moxteāتوان به موارد زیر اشاره کرد: واژگان گویش شیرازی می
، «شاید» gāsam، «رعد و برق» taše barq، «گونه» sop، «موریانه» rišmiz،  «اسباب کشی»   iyākešič ،«حلقوم»

močene «مچاله» ،nāku «بدقلق»،hātun  hātun «دیر به دیر» ، selow selow«آهسته آهسته»، ker «گوشه »



  78  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 .(۱۳۸6 ،)سلامی
های آوایی ویش کازرونی اشاره کرد. گویش کازرونی در برخی ویژگیتوان به گهای رایج در استان فارسی میاز دیگر گویش     

، «شام»  umšشود؛ مانند ظاهر می uبه صورت  nو  mپیش از دو صامت   āاز فارسی رسمی متمایز است. مثلا مصوت 
xum «همین مصوت پیش از صامتهای پایانی «. خامb   وv به صورت واکه مرکبow ف ها حذشود و آن صامتظاهر می

ظاهر و  owمعمولا به صورت مصوت مرکب   bنیز پیش از صامت  aمصوت «. تاب» towو « آب» owشوند؛ مانندمی
 owنیز به صورت مصوت مرکب   f+cهمین مصوت پیش از گروه «. سبز» sowz،  «تب» towشود؛ مانند صامت حذف می

 (.۱۳۸6 ،)خاتمی «کفش» kowšو « درفش» derowš، «افسار» owsālشود؛ مانند ظاهر می
و « خانه» xuna:ku، «بچه» bača:kuاشاره کرد؛ مانند  ku–توان به نشانه معرفه های دستوری این گویش میاز ویژگی     

morda:ku «شود؛ ماننددر ساخت اضافی نیز اگر واژه مختوم به صامت باشد، کسره اضافه دیده نمی«. مُرده bāγ hasan 
هستند، مانند  āmu, ātu, āšu–های ضمیری در سه صیغه جمع نیز به ترتیب بستپی«. علیگاو »gow ali ، «باغ حسن»

 «.هایشانکتاب» کتاباشوو « هایتکتاب» کتاباتو، «هایمکتاب» کتابامو
، «بادگیر پشت بام» xurak، «انگشت» angol، «آبکش» toroš piyâleهای گویش کازرونی عبارتند از: برخی از واژه     

got «بزرگ» ،pirsok «پرسو» ،zafti «پستو»، pertak «پشه» ،erâz «ترس» ،ulač  «جوجه تیغی» ،atalš  «شانس» ،
heštan «گذاشتن» ،ošom «نور  .» 

 espondan ، «برادر بزرگتر»  kākāāها اشاره کرد: توان به این نمونههای گویش زرقان در استان فارس نیز میاز واژه     
جوجه » zozze، «منتظر، متوقع» bandir، «زگیل» bakak، «شمردن»ešmordan ، «شتاب»oštow ، «پاره کردن»

 (.۱۳۸۰ ،زاده)ملک« تیغی
   

 گیرینتیجه .۱۲
بود؛ با تمرکز  رانیدر ا یزبان فارس یهاشیگو یهایژگیاز و یفشرده به برخ اریکوتاه و بس یارائه شد، نگاه مقاله نیآنچه در ا

 نیا انیم یهاحال شباهت نیتنوع و در ع تواندیم زینگاه مختصر ن نیها. همآن یو واژگان یدستور  ،ییآوا یهایژگیبر و
 یاند، گاه حاصل تماس زبانو باستان انهیم یفارس یهایژگیها گاه بازمانده وو شباهت هاوتتفا نیرا آشکار سازد. ا هاشیگو

 .ندیگویسخن م هاشیگو نیکه به ا یمردمان ییایو جغراف یفرهنگ یهااز تفاوت یو گاه ناش ها،شیها و گوزبآن گریبا د
هستند که  انهیعام یهاها، اشعار و داستآناز امثال، قصه یادیحجم ز  یدارا هاشیگو نیاز ا کیذکر است که هر  انیشا

 نیا با رساند. یار ی شورانیوبه درک بهتر فرهنگ گ تواندیها منوشتار ممکن نبود، اما مطالعه آن نیها در اپرداختن به آن
 یسراسر  یهارسانه یِ زبان فارس ریتأث یدر پ یتنوع زبان نیا یجیتدر  شیدر حال وقوع است، فرسا رانیحال، آنچه امروز در ا

خاص از  یاخود را به گونه یو جا بازندیرنگ م جیتدر به هاشیگو نیاز ا یار یکه بس یاگونه( است؛ بهونیز یو تلو وی)راد
از  یها، بخش مهمرفتن آن انیو با از م اندیو نابود یاکنون در معرض فراموشهم هاشیگو نی. ادهندیم اریمع یفارس

است که علاوه بر  یضرور  رو،نیا از (.۱۳۹۲ ،رمقدمی؛ دب۱۳۸۱ ی،از دست خواهد رفت )سرکارات زین رانیا یفرهنگ راثیم
 یهاداده فیو توص لیتحل ،یگردآور  یخود، برا یمحل شیان و گوبه حفظ و استفاده از زب شورانیگو قیو تشو بیترغ
 .ردیصورت گ یتلاش جد  زین یشیگو
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